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In the first decade after the Islamic Revolution, the term School is very 
frequent and important in the atmosphere of Iranian society and in the 
discourse of the Islamic Republic Party. In this article, we have investigated 
the meaning and place of the School. For this purpose, assuming the theory 
of conceptual metaphor and using the method of critical metaphor analysis, 
we are looking for an answer to the question, "What is the meaning and 
place of School in the discourse of the Islamic Republic Party?" The 
research is qualitative and does not test a hypothesis. The authors have come 
to the conclusion that the Shool in the discourse of the Islamic Republic 
Party refers to an understanding of Islam that emphasizes being pure, up-to-
date and revolutionary, paying attention to social and political issues, the 
need to implement jurisprudence and the rule of jurisprudence in society. It 
is a fundamental metaphor that forms the underlying logic of the party's 
discourse. Its place is understood with the spheres of origin of guide, 
criterion, support, warrior, weapon and infrastructure and it provides a 
source of knowledge for thinking and action on which all personal, social 
and political relations should be regulated. 
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  یاسلام ياز مکتب در گفتمان حزب جمهور يا استعاره یلیتحل
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  روز نزد نویسندگان بوده است. 13مقاله براي بازنگري به مدت 
  

  چکیده

اصطلاح مکتب در دهه نخست پس از انقلاب اسـلامی در فضـاي جامعـه ایـران و در گفتمـان حـزب       

ایـم.   جمهوري اسلامی بسیار پرتکرار و مهم است. در این مقاله به بررسی معنا و جایگاه مکتب پرداخته

هومی و استفاده از روش تحلیل انتقادي استعاره به براي این منظور، با مفروض گرفتن نظریه استعاره مف

 یگـاه یچـه معنـا و جا   یاسـلام  يمکتب در گفتمان حزب جمهور«ال هستیم که ؤدنبال پاسخ به این س

اند کـه   کند. نویسندگان به این نتیجه رسیده اي را آزمون نمی پژوهش از نوع کیفی است و فرضیه» ؟دارد

روز و  مکتب در گفتمان حزب جمهوري اسلامی اشاره به برداشـتی از اسـلام دارد کـه بـر خـالص، بـه      

 تأکیـد ه انقلابی بودن، توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی، لزوم اجراي فقه و حاکمیـت فقیـه در جامع ـ  

هـاي   دهد. جایگاه آن بـا حـوزه   اي بنیادي است که منطق زیرین گفتمان حزب را شکل می دارد. استعاره

شود و منبع دانشی بـراي تفکـر و عمـل     گاه، رزمنده، سلاح و زیربنا فهمیده می مبدأ راهنما، معیار، تکیه

  آن تنظیم شوند.کند که تمام مناسبات فردي، اجتماعی و سیاسی باید براساس  فراهم می

  

شـناخت   ی،شـناخت  یشناس ـ زبـان  ی،اسـلام  يحزب جمهور یاسی،اسلام س ی،استعاره مفهومواژگان کلیدي: 
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  مقدمه

، پرتکـرار  »مکتـب «در فضاي عمومی ایران پس از انقلاب اسلامی اصطلاح  بیان مسئله:

است. مکتب، نظام مکتبی، انقلاب مکتبی، سیاست مکتبی، کارگزاران و نیروهاي مکتبـی  

شنویم. نیروهاي سیاسـی   هاي پس از انقلاب بسیار می هایی مانند آن را در سال و ترکیب

تـوان بـه    ایـن نیروهـا مـی    ازجملـه کردند.  میمختلف این دوره از این اصطلاح استفاده 

در قالـب گفتمـان   » مکتب«مقاله حاضر درك  مسئلهحزب جمهوري اسلامی اشاره کرد. 

  باشد. می انقلاب اسلامی

را کـه  » مکتـب «آنکـه   پژوهش حاضر به دو دلیل داراي اهمیت است. نخسـت  اهمیت:

 لـذا د تحلیـل قـرارداده و   داراي جایگاه راهبردي در گفتمان انقلاب اسلامی است، مـور 

دلیل اهمیت جایگاه این حزب در تحـولات سیاسـی و    هبآنکه  اهمیت نظري دارد. دیگر

  باشد. میداراي اهمیت تاریخی  پژوهشتوان اظهار داشت  می اجتماعی کشور،

 عدم توجه به معنا و جایگاه مکتـب در شـناخت حـزب جمهـوري اسـلامی،      ضرورت:

ناصواب از عمل سیاسی این حـزب  هاي  و رواج تلقیگیري  تواند زمینه را براي شکل می

 پـژوهش و در نتیجه ایجاد تحریف در تاریخ سیاسی انقلاب، هموار سازد. بر این اساس 

  حاضر داراي ضرورت راهبردي است.  

بهتـر معنـاي   هـر چـه   صیانت از اصالت گفتمـانی انقـلاب اسـلامی از طریـق فهـم       اهداف:

تـوان بـه دو بخـش     است. اهداف فرعی پـژوهش را مـی  پژوهش ، هدف اصلی این »مکتب«

هاي سیاسی در ایـران   اي در مطالعه گفتمان رشته هاي میان تقسیم کرد. نخست توسعه پژوهش

تواند به فهم بهتر اندیشه سیاسی و الگوهاي فکري نیروهاي سیاسی منجر شود. هـدف   که می

 بـه نظـر  ب جمهوري اسلامی است کـه  دوم توسعه ادبیات موجود درباره مطالعه گفتمان حز

  رغم اهمیت و جایگاهی که دارد چندان مورد توجه نبوده است.   رسد علی می

آزما نیست. سؤال اصلی مقاله عبارت اسـت   پژوهش حاضر فرضیه :هافرضیه و  ها سؤال

هـاي   مکتب در گفتمان حزب جمهوري اسلامی چه معنـا و جایگـاهی دارد؟ سـؤال    :از

هـایی بـراي فهـم     چه استعاره ،در گفتمان حزب جمهوري اسلامینیز عبارتند از: فرعی 

کـار رفتـه    هایی براي فهم جایگاه مکتـب بـه   کار رفته است؟ چه استعاره معناي مکتب به

  ها در میدان سیاست چیست؟ است؟ نتایج کاربرد این استعاره
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  پژوهشپیشینه . 1

  . پیشینه در نشریه دانش سیاسی1-1

در نشریه دانش سیاسی تنها یک مقاله درباره حزب جمهوري اسلامی منتشر شده است. 

 ،) به تحلیل پارادایمی مرامنامه احزاب در دوره جمهوري اسلامی1399( دیگرانایمان و 

اند که با موضوع  با تمرکز بر دو حزب جمهوري اسلامی و کارگزاران سازندگی پرداخته

  حاضر متمایز است.   پژوهش

  . پیشینه در سایر منابع علمی1-2

پیشینه موجود درباره حزب جمهوري اسلامی در سایر منابع علمـی بیشـتر بـه مباحـث     

ایـن منـابع    ازجملـه هـاي آن اختصـاص دارد.    تاریخی، علل تشکیل و انحلال و فعالیت

) اشـاره کـرد. مطالعـات    1397) و اشـرفی ( 1382)، جاسـبی ( 1396توان به مهرجو ( می

توان  درباره ایدئولوژي و نظام فکري این حزب محدود است. از معدود منابع موجود می

  ) اشاره کرد که به تبارشناسی فکري حزب پرداخته است.  1393به عباسی (

در موضوع آن دانست کـه  سو  یکتوان از  این اساس، نوآوري پژوهش حاضر را می بر

 بر بررسی مفهوم و جایگاه مکتب در گفتمان حزب جمهوري اسلامی ایران متمرکز اسـت 

  از سوي دیگر در روش آن دانست که از روش تحلیل استعاره بهره برده شده است.و 

  . مبانی مفهومی و نظري 2

  ومی. استعاره مفه2-1

، 1396(کـوچش،   »حسب حـوزه مفهـومی دیگـر    فهم یک حوزه مفهومی بر«استعاره را 

معنا  )Lakoff, 1993, p. 206-207( دیگر  برحسب تجربه فهم یک تجربهو یا  )20ص. 

  جهت شناخت استعاره توجه به نکات زیر ضروري است: اند. کرده

آرایش کـلام  ابزارهاي  صرفاًها  از منظر کاربردي استعاره الف. حوزه کاربردي استعاره:

 فکري هسـتند کـه مـا بـر     وهايبلکه تجلی الگ نیستند که حاصل نبوغ کاربر آنها باشند،

به این ترتیب، استعاره ویژگی  ).Nokele, 2014, p. 75کنیم ( اساس آنها فکر و عمل می

شـمار   ندیشه و اسـتدلال انسـان بـه   ناپذیر و مهم ا مفاهیم است نه کلمات و وجه اجتناب

آید که در زندگی روزمره و توسط افراد عادي اغلب به شکل ناآگاهانـه و غیـرارادي    می
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بردن استعاره از  کار بهتوانیم بدون  ما نمی. )Schmitt, 2005, p. 362(شود  برده می کار به

، 1396ش، کـوچ ( بخشی از زبان روزمره و عادي مـا اسـت   زبان استفاده کنیم و استعاره

اي از الگوهـاي فکـر و عمـل     ماهیت بخش عمده). Musolff, 2012, p. 302 و 12ص. 

و اسـت    يا هو نظام مفهومی کـه ایـن الگوهـا بـر آن مبتنـی هسـتند، اسـتعار       روزمره ما 

 ـکن نقشی محوري و مرکزي در تعریف واقعیات روزمره بازي می ها استعاره  Lakoffد (ن

& Johnson, 1980a, pp.  3-4.(   

  :نقش مهم دارددو استعاره در سیاست  ب. استعاره و سیاست:

رود  کـار مـی   هاي سیاسی به این وجه استعاره براي فهم مفاهیم و پدیده اول. شناختی: در

)Musolff, 2004, p. 2 .(هاي زندگی  همچون دیگر حوزه ،ي در سیاستا هتفکر استعار

هـاي   هـا بسـیاري از اسـتدلال    استفاده از استعاره. ما با ناپذیر است امري اجتنابانسان، 

  ). Lakoff, 1995, pp.  1-2دهیم ( سیاسی و اجتماعی خود را سامان می

 .Mio, 1997, pهـا (  ها براي توجیـه و اعتباربخشـی بـه سیاسـت     دوم. عملی: استعاره

 .Miller, 1979, p()، ترویج ایدئولوژي، اقناع، بسیج عمومی و ترغیب مخاطبان121

رونـد   می کار بههاي سیاسی بسیار  شوند. به همین دلیل در سخنرانی استفاده می )120

  ). 15، ص. 1398بلک،  (چارتریس

هـاي مفهـومی و    نویسـندگان میـان اسـتعاره    پ. حوزه اختصاصی اسـتعاره مفهـومی:  

هاي مفهـومی کـه زیربنـاي     استعارهمعتقدند  نشوند. آنا هاي زبانی تمایز قائل می استعاره

 رونـد  نمـی کار  هدر زبان روزمره بمعمولاً دهند  ما را شکل می مفهومی و شناختدستگاه 

)Nokele, 2014, p. 36(با یک واژه یا عبارت منفـرد در  توان آنها را  . به همین دلیل نمی

در قالـب  فهـومی  هاي م استعاره ).Lakoff, 1993, p. 208گفتار یا نوشتار شناسایی کرد (

 ،هاي سخن گفتن زبانی یا شیوههاي  استعاره و شوند زبانی در متن متجلی می هاي تعبار

  ). 25، ص. 1396(کوچش،  شوند می شناسانده

  . انواع استعاره2-2

به یک مفهوم  1ساختاري هاستعارر د .کردسته اصلی تقسیم به سه دتوان  می راها  استعاره

 ,Lakoff & Johnsonشـود (  مند می مفهومی دیگر ساختحسب  ي برا هاستعار صورت

1980a, p. 14( .یـک نظـام کامـل مفـاهیم نسـبت بـه نظـام دیگـر          2جهتـی  هاستعار در
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پـایین،  ـ   هاي فضایی و جهتی مانند بالا گیري با سمتو چون بیشتر  شود می دهی سازمان

 & Lakoff(گـوییم    مـی اسـتعاره جهتـی    انـد بـه آنهـا    رتبطو مانند آن م ـ نزدیکـ   دور

Johnson, 1980a, p. 14 .( اشیاء و  تجربیات ما در مواجهه با 3شناختی هستی هاستعاردر

کار  هاي مفهومی دیگر به یی براي فهمیدن حوزهمبنا به عنوانموادي که در محیط هستند 

  ).Lakoff & Johnson, 1980b, p. 198(روند  می

  . روش پژوهش3

شـناختی اسـت. بـراي     ـ ـ کیفی بوده و رویکرد محققان، ادراکـی پژوهش حاضر از نوع 

ــا از روش  هــا  گــردآوري داده ــل آنه ــراي تحلی ــادي «از روش اســنادي و ب ــل انتق تحلی

  ، استفاد شده است.آمدهکه در بخش نظري » ها استعاره

اي از آثار مکتوب منتشـر شـده توسـط حـزب جمهـوري       مجموعهالف. منابع پژوهش: 

منـابع اصـلی ایـن     1360ي پس از انقلاب اسـلامی تـا اواسـط دهـه     ها اسلامی در سال

هاي اعضـاي   ها یا نوشته دهد. اغلب این آثار، متن مکتوب سخنرانی می را شکل پژوهش

هـایی بـدون نـام مؤلـف هسـتند کـه منـابع اصـلی آموزشـی و           اصلی حزب و یـا مـتن  

  اند.   ایدئولوژیک و مواضع حزب جمهوري اسلامی بوده

پـایین بـه   «هـا، رهیـافتی    محققان براي شناخت و تحلیل اسـتعاره ب. رهیافت پژوهش: 

ایـن رهیافـت اسـتقرایی اسـت و براسـاس آن محققـان بـه         انـد.  را اتخـاذ نمـوده   »4بالا

در گفتمـان حـزب   » مکتـب «هـاي مـرتبط بـا مفهـوم      آوري و تحلیل همه اسـتعاره  جمع

ه دیجیتال، از روش دستی بـراي جسـتجو   به دلیل عدم وجود پیکر اند. جمهوري پرداخته

هـا   ها استفاده شده که طی آن سطر به سطر منابع پژوهش بـراي کشـف اسـتعاره    در متن

  ). Stefanowitsch, 2006, p. 2(اند  مطالعه شده

ها از روش تحلیـل انتقـادي    براي استخراج و تحلیل دادهها:  پ. استخراج و تحلیل داده

اســتفاده شــده کــه روشــی بــراي آشکارســازي   »6بلــک جاناتــان چــارتریس« 5اســتعاره

هاي زیربنایی و هدف آن درك و فهم روابط پیچیده میـان   ها، باورها و نگرش ایدئولوژي

). ایـن  61، ص. 1398بلـک،   اجتماعی است (چـارتریس  ـ  زبان، اندیشه و زمینه سیاسی

  ):  51، ص. 1398بلک،  روش شامل سه مرحله است (چارتریس

بـه اسـتخراج    7.آي.پـی  ام روشدر ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از      اول.تشخیص:مرحله 
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هـایی دارد کـه    دسـتورالعمل  روشپـردازیم. ایـن    هـا مـی   هاي زبانی از مـتن  استعاره

 -2دست آوردن فهمی عمومی مطالعـه کنیـد؛    همه متن را براي به -1«ند از: ا عبارت

ي هـر واحـد واژگـانی را    معنـا  .الـف  -3واحدهاي واژگانی متن را مشخص کنیـد؛  

هـاي دیگـر    در بافـت  8تـر  اي  مشخص و بررسی کنید که آیا واحد مذکور معنایی پایه

هاي دیگـر دارد،   تري در بافت اي اگر واحد واژگانی معناي پایه .ب -3دارد یا خیر؟، 

اي تفـاوت دارد امـا در مقایسـه بـا آن فهمیـده       آن با معناي پایـه  9اي آیا معناي زمینه

 Pragglejaz» (اي است اگر اینگونه باشد واحد واژگانی استعاره -4 یا خیر؟، شود می

Group, 2007, p. 3 .(  

هـاي مفهـومی در مـتن اسـت      این مرحله شامل اسـتنباط اسـتعاره   مرحله دوم. تفسیر:

اي  اي و زمینـه  ). بـراي ایـن منظـور از معنـاي پایـه     55، ص. 1398بلک،  (چارتریس

اي در هر اسـتعاره زبـانی    کنیم. به این شکل که معناي پایه واژگان مستعار استفاده می

اي نشانگر حوزه مفهومی مقصـد خواهـد    گر حوزه مفهومی مبدأ و معناي زمینه نشان

فرمی که لیکاف و جانسـون  رفته را در  کار بهتوانیم استعاره مفهومی  بود. در انتها می

حوزه مقصد به مثابه حوزه «یا » حوزه مقصد حوزه مبدأ است«اند یعنی  ه پیشنهاد کرد

  ). Lakoff, 1993, p. 207بیان کنیم (» مبدأ

هـا بـراي    هدف ما در این مرحله شناسایی عملکرد گفتمانی اسـتعاره  مرحله سوم. تبیین:

یا اقناعی و ایدئولوژیک از کـاربرد یـک اسـتعاره اسـت. در      10هاي رتوریک فهم انگیزه

واقع، ما به دنبال کارکرد ایدئولوژیک یا رتوریک یک اسـتعاره در مـتن خـواهیم بـود.     

هاي کاربرد یک استعاره، از پیکـره و متنـی    باید توجه کرد در این تحلیل، شواهد انگیزه

  ).57، ص. 1398بلک،  چارتریسآیند ( ها در آن حضور دارند به دست می که استعاره

  هاي پژوهش . یافته4

هـاي زبـانی مـرتبط بـا حـوزه       اي از عبـارت  در مرحله تشخیص استعاره، ما به مجموعه

وجود نـدارد  همه آنها مفهومی مکتب دست یافتیم. با توجه به حجم بالا، امکان گزارش 

هـاي   بر این اسـاس اسـتعاره   اند. کار گرفته شده ماده خام دو مرحله بعدي به به عنوانو 

  ند از:  ا اصلی عبارت
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  اي مکتب در گفتمان حزب جمهوري اسلامی . معناي استعاره4-1

در بررسی منابع حزب دو معناي عام و خاص از مکتب : الف. تشخیص استعاره مکتب

اي و دیگري معناي خاصی در بافـت   توان دید. معناي عام مکتب منطبق با معناي پایه می

اي دارد: مجموعـه آراء و عقایـد و شـیوه     مورد مطالعه ما است. مکتب سـه معنـاي پایـه   

(انـوري و  خاصی از تفکر، سـبک ادبـی و هنـري، محـل آمـوزش کودکـان در گذشـته        

). از این سه، معنـاي نخسـت در متـون حـزب اسـتفاده      7288، ص. 7، ج1382، دیگران

. براي مثـال مفـتح تصـریح    شده و اشاره به ایدئولوژي و روش تفکر در معناي عام دارد

» ایدئولوژي و مکتب مدون لازم است و باید باشـد  در یک حرکت و نهضت حتماً«دارد:

مبانی ایدئولوژي، مجموعه یـک نظـام   «اهنر معتقد است: ؛ و یا ب)13، ص. 1361(مفتح، 

منسجم و هماهنگ زیربنـاي یـک مکتـب را تشـکیل      به طورفکري و عقیدتی است که 

  ).1، ص. 1361(باهنر، » دهد می

 ـ«اي منطبق با تعریـف مطهـري از مکتـب اسـت. وي مکتـب را       این معناي پایه  کی

خطـوط اصـلى و   «دانـد کـه در آن    می» جامع و هماهنگ و منسجمی تئورى کلى، طرح

مشـخص شـده و منبـع     هـا  لهیها و وس ها و بدها، هدف خوب دها،یو نبا دهایها، با روش

). براسـاس  53، ص. 1381مطهري، (» باشد براى همه افراد ها تیو مسئول ها فیتکلالهام 

، ص. 1361(مفـتح،  ها اصطلاحاتی مانند مکاتب غربـی و شـرقی    همین تعریف، در متن

، ب1359، یاسـلام  يجمهـور  مکتب مارکسیستی، مکتب چـپ و راسـت (حـزب   )، 23

ها و مکاتب  ) براي اشاره به ایدئولوژي71، ص. 1358)، مکتب التقاطی (مطهري، 8ص. 

اي مهـم در   اي اشـاره بـه اسـتعاره    اند. واژه مکتـب در معنـایی غیرپایـه    کار رفته فکري به

  :بیان داشته است ره)( امام خمینی ؛ چنان کهگفتمان حزب دارد

مکتبی یعنی اسلامی. آنکه مکتبـی را  ؛ کنند آقایان مسخره می ،شود مکتبی تا گفته می«

  )». 5، ص. 1360خمینی، موسوي کند ( کند اسلام را مسخره می مسخره می

اي اسـت و بایـد آن را در بافـت خـود      معناي مکتب در اینجا متفاوت از معنـاي پایـه  

شـود. مکتـب در اینجـا اشـاره بـه       اي محسـوب مـی   اي استعاره فهمید، به همین دلیل واژه

هـاي   دانشـی بـراي فهـم حـوزه    اي سـاختاري،   که به عنوان استعارهم دارد برداشتی از اسلا

مکتب منبـع  توان آن را در فرم  کند و می سان فراهم میهاي زندگی ان مقصد در همه عرصه
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  آن را بیان کرد.   مکتب اسلام استیا  دانش است

اي از  مکتب در گفتمان حزب جمهـوري اسـلامی مجموعـه   : ب. تفسیر استعاره مکتب

ها و معیارهایی است که خطوط کلی نظم و اداره زندگی جمعی و فـردي   باورها، نگرش

را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، تعلیم و تربیت، بهداشتی و غیره تنظیم و 

اسـتعاره مکتـب در   ). وجه ایـدئولوژیک  10، ص. ب1361کند (بهشتی،  می دهی سازمان

از این برداشت در گفتمان حزب، بـا  . گفتمان حزب به این برنامه جامع عمل اشاره دارد

 عنــاوینی ماننــد اســلام راســتین، اســلام توحیــدي، اســلام خــالص و اســلام محمــدي 

اسـتعاره بنیـادي منطـق زیـرین      به عنوانشود. مکتب  ) نیز یاد میوسلم وآله علیه االله صلی(

هـاي زنـدگی انسـان     همه سـاحت  دهی سازماندهد، برنامه  نظریه حزب را نیز شکل می

گـراي دیگـر    کند و در میدان عمل براي مرزبندي با نیروهـاي اسـلام   مکتبی را فراهم می

دهـد،   در واقع، مکتب علاوه بـر اینکـه ایـدئولوژي حـزب را شـکل مـی        رود. کار می به

هاي هـوادار حـزب کـاربرد دارد.     هاي رتوریکی دارد که براي اقناع و بسیج توده ویژگی

بخشی از این کارکرد رتوریک در تمایز با اسلام غیرمکتبـی اسـت و بخشـی دیگـر بـه      

هـاي جایگـاه    گـردد کـه در بخـش اسـتعاره     جایگاه مکتب در زندگی انسان مکتبی برمی

  مکتب به آن خواهیم پرداخت.

ین وجوه رتوریک استعاره مکتب، کـاربرد آن بـراي   تر مهماز : ه مکتب. تبیین استعارپ

ها از  تمایز با دیگري است. حزب همواره مرز دقیقی میان اسلام مکتبی و دیگر برداشت

هـاي غیرمکتبـی از اسـلام کمتـر از      کشید و تلاش آن در نقد و نفـی برداشـت   اسلام می

اسلامی نبود. حزب برداشت مکتبـی از  ها غیراسلامی و ضد طرد ایدئولوژيتلاش در راه 

دانسـت   مـی » محتواي شرقی و غربـی «اسلام را تنها برداشت خالص، صحیح و خالی از 

، یاسـلام  يجمهـور  حـزب بخش مستضعفان و محرومان عالم باشد ( تواند نجات که می

هاي دیگر از اسلام چیست؟ حـزب   ). اما تمایز برداشت مکتبی با برداشت3، ص. 1360

کنـد کـه    بندي مـی  گرا در ایران را دسته هاي اسلام خص کردن این تمایز، جریانبراي مش

  هاي اسلامی در طول تاریخ است.   ادامه تحلیل آن از جریان

ز دیـدگاه حـزب سـه جریـان در چهـارده قـرن       تمایز اسلام مکتبی و غیرمکتبی: ااول.

  گذشته در جهان اسلام وجود داشته: 
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رونـد.   الفاظ کتاب و سنت هستند و از آن فراتـر نمـی   یک. ظاهرگرایان که اسیر ظاهر

هـاي آنهـا از دیـن     جریانی متحجر که با وجود عشق و علاقـه بـه اسـلام، برداشـت    

هـا باشـد    هـا و مکـان   تواند پاسخگوي مسائل فردي و اجتمـاعی در همـه زمـان    نمی

  ).  43-44 ب، صص..تا ، بییاسلام يجمهور (حزب

انـد و بـا    تر پذیرفته هاي بیگانه با اسلام را پیش دو. اهل رأي و قیاس که آراء و اندیشه

هـا در   زمینـه  روند و این پـیش  زمینه ذهنی غیراسلامی به سراغ کتاب و سنت می پیش

  گذارند.   برداشت آنها از اسلام تأثیر می

ه و درس خوانـده و  سه..جریان مجتهدان و نمایندگان اسلام اصولی زنده و پویا که آگا

 مجهز به علوم و فنـون لازم بـراي فهـم صـحیح از کتـاب و سـنت هسـتند (حـزب        

  ).  45-47 ب، صص..تا ، بییاسلام يجمهور

حزب بر همین اساس ظاهرگرایان معاصر را سنتی، اهل رأي و قیـاس را التقـاطی و   

  نامد.   اسلام اجتهادي را اسلام مکتبی می

بر احکام  تأکیداسلام سنتی با اسلام مکتبی در دوم. تمایز اسلام سنتی و اسلام مکتبی: 

روز بودن و انقلابی بودن تفاوت دارد. برداشت سنتی  سیاسی و اجتماعی، تلاش براي به

دین راستینی نیسـت  «کند. به همین دلیل  می تأکیدبر آداب و رسوم مذهبی و ظاهر دین 

). زیـرا اسـلام را بـه عبـادات فـردي      23، ص. 1358(مفـتح،  » که بتوان به آن تکیه کـرد 

شـود رویکـردي    کنـد کـه سـبب مـی     تـوجهی مـی   منحصر و بـه مسـائل اجتمـاعی بـی    

ظـر  از نکـه   حـالی کارانه داشته باشد و نتواند ذات انقلابی اسلام را درك کنـد. در  محافظه

گـویی   ترین جهـاد، حـق   ستیز و جهاد است. بافضیلت رهبران حزب، اسلام واقعی، اسلام

هـاي سـنتی از    در برابر صاحب قدرت ستمگر و متجاوز اسـت، امـري کـه در برداشـت    

کنـد (بهشـتی و    هـا، سـکوت را تجـویز مـی     اسلام پذیرفته نیست و در برابـر حکومـت  

، ص. پ.1361است (بهشتی، » ن قهر انقلابیآئی«اسلام ). 13-14 تا، صص. اي، بی خامنه

اي  االله خامنه گري فهمی ناقص و انحرافی است. آیت ) و هر فهمی از آن بدون انقلابی10

اي،  اسلام منهاي انقـلاب چیـزي نیسـت... اسـلام یعنـی انقـلاب (خامنـه       «گوید:  نیز می

اتـر از عبـادات   به این ترتیب، در دیدگاه مکتبی دین اسلام فر)». 6-7 الف، صص..1360

دهـد (مفـتح،    فردي است و عمل به احکام اجتمـاعی بخـش محـوري آن را شـکل مـی     



 1401 پاییز و زمستان)، 36(پیاپی  دوم، شماره هجدهمسال   410

) و تنها اسلام مکتبی مزایاي اجتماعی اسلام را همراه خود دارد (مفـتح،  11، ص. 1361

  ).24، ص. 1358

به اعتقاد حزب، جریان التقاطی ابتـدا آراء و  سوم. تمایز اسلام التقاطی و اسلام مکتبی: 

رود.  زمینه به سراغ فهم متـون دینـی مـی    و با این پیش   هاي غیراسلامی را پذیرفته اندیشه

و تفکـر خـالص اسـلامی      پس اندیشه آنها از عناصر اسلامی و غیراسلامی تشکیل شـده 

فهمد و  می آلودگی اي التقاط را به مثابه االله خامنه ). آیت304، ص. 1390نیست (بهشتی، 

متفکر اسلامی با آلودگی ذهنی بـه افکـار غیراسـلامی بـه مطالعـه       معتقد است زمانی که

). 13، ص. ب.1360اي،  رسد (خامنـه  پردازد به نتایجی آلوده و التقاطی می منابع دینی می

مطهري به همین دلیل معتقد بود ضرر تفکرات التقاطی براي اسلام از مکاتب و تفکراتی 

شد کمتـر نیسـت. وي دوري جسـتن از ایـن     که صریحاً ضد اسلام هستند، اگر بیشتر نبا

، 1358داند (مطهري،  افکار ناخالص را راه پیروزي انقلاب و حفظ مکتب از انحراف می

 (حـزب » افکار التقاطی به شرق یا غرب راه خواهند برد«) و معتقد است 73-75. صص

  ). 3، ص. 1360، یاسلام يجمهور

 يجمهـور  ناگسسـتنی دارد (حـزب  اسلام در گفتمان حزب با فقه و اجتهاد پیوندي 

). در این نگاه، رسیدن به آرمان جامعه اسلامی، یعنـی قسـط   47، ص. الف.تا ، بییاسلام

پذیر نیست. براي اقامه احکام نیز بایـد زعامـت    و عدل، بدون اجراي احکام فقهی امکان

). بهشـتی معتقـد   23-24ص. ص ـ، الـف .تـا  جامعه در اختیار امام عادل باشد (بهشتی، بی

(بهشـتی،  » بنـدي مطلـوبی ندارنـد    ها به موازین فقه انقلابی و اسلامی پاي التقاطی«است 

اعتنایی به امامت عدل و انحراف آنهـا از مکتـب اسـت     بیو این دلیل ) 304، ص. 1390

بر فقه و اجراي احکام اسلامی در نهایـت بـه لـزوم     تأکید). 29، ص. پ1361(بهشتی، 

ین نقـاط افتـراق اسـلام مکتبـی از     تـر  مهمانجامد که از  حضور روحانیت در سیاست می

بهشـتی شـیوه   ). 55-56 ، صـص. 1360رفسـنجانی،  هاشـمی  هاي دیگر است ( برداشت

هـا   گویـد در برابـر ایـن گـروه     کنـد و مـی   هاي التقاطی را مشخص مـی  برخورد با گروه

، ص. پ.1361(بهشـتی،  » شود تعارف کرد و باید با آنها برخوردي انقلابی داشـت  نمی«

آنها تا زمانی که در مرحله اندیشه و فکر باشند، یعنـی وارد عرصـه عمـل    ). در برابر 38

با مکتب ضـدیت کننـد   عملاً شود اما اگر  نشوند، مبارزه فکري و ایدئولوژیک تجویز می
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، 1358، یاسـلام  يجمهـور  مبـارزه و مقابلـه اسـت (حـزب     موضع حزب در برابر آنها

نهضت آزادي، سازمان مجاهدین خلق و جنبش مسلمانان مبارز را ). وي 42-43 صص.

ســازمان  ).344، ص. 1388دانــد (بهشــتی،  هــاي التقــاطی مــی تــرین گــروه از شــاخص

التقـاطی  کنـد مصـداق    مجاهدین خلق چون با مبانی مارکسیستی اسـلام را مطالعـه مـی   

، ص. الف.1360زده (روزنامه جمهوري اسلامی،  )، مارکسیسم8، ص. 1360(بادامچیان، 

، الـف .1359، یاسـلام  يجمهـور  زده (حزب زده، چپ گرا و غرب )، کفر شرقی، غرب1

) است. حزب معتقـد بـود مجاهـدین    15، ص. 1362) و اسلام روسی (دعاگو، 37ص. 

گرایی آنها صـرفاً پوششـی بـراي     اند و ادعاي اسلام خلق، اسلام را کامل و قلبی نپذیرفته

، ص. الـف .تـا  هاي غیراسلامی است و به همین دلیل منافق هسـتند (بهشـتی، بـی    اندیشه

 ). از نهضت آزادي نیز با عناوینی مانند اسلام آمریکـایی، اسـلام لیبرالیسـتی (حـزب    34

 ؛ حـزب 16، ص. 1362گـرا (دعـاگو،    ) و غـرب 60، ص. ب.1359، یاسـلام  يجمهور

دانـد   ) یاد شده و حزب، آن را جریانی می44-45ص. ص، الف.1359، یاسلام يجمهور

  فهمد پس التقاطی و ناخالص است.   گرایی و لیبرالیسم اسلام را می زمینه ملی که با پیش

  اي مکتب درگفتمان حزب جمهوري اسلامی . جایگاه استعاره4-2

حوزه مبدأ بود که در نهایـت معنـاي    عنوانبه مطالعه ما در بخش پیشین، مطالعه مکتب 

مورد نظر از مکتب را مشخص نمود. در این قسمت براي مشخص کردن جایگاه مکتب 

  پردازیم.   هاي حوزه مقصد مکتب می در گفتمان حزب به بررسی استعاره

  »راهنما«. مکتب به مثابه 4-2-1

 حزب جمهـوري دارد و  ان و پیروانمؤسساین استعاره نمود بیشتري در اندیشه و عمل 

  توان آن را استعاره محوري لقب داد. می

مکتب در گفتمان حزب به عنوان یک منبـع  ) برنامه عمل» منبع«مکتب، (الف. تشخیص

هـاي متعـددي بـه عنـوان حـوزه مقصـد        مهم از دانش و برنامه جامع عمل، در اسـتعاره 

هـا و   با انگیزه ایدئولوژیک ویژگی .ها وظیفه دارند تا اولاً این استعاره. فهمیده شده است

با هدفی رتوریـک هـوادران حـزب را     .نقش مکتب را براي مخاطبان روشن کنند و ثانیاً

  ترغیب کنند تا توجه بیشتري به معیارهاي مکتبی در عمل و تفکر داشته باشند.  
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مل در این کـلام و عمـل بزرگـان حـزب     أبا ت) »راهنمایی«مکتب و رسالت (ب. تفسیر

گاه، معیار، سـاختمان، جنـگ    تکیه هاي شود که از ستعاره می ي اسلامی، مشخصجمهور

و زیربنا براي فهم مکتب استفاده شده است. در موارد متعدد در گفتمـان حـزب از واژه   

اي  اسـت و در معنـاي زمینـه   » دهنده راه نشان«اي  استفاده شده که در معناي پایه» راهنما«

  دهد. را شکل می مکتب راهنما استاشاره به مکتب دارد و استعاره مفهومی 

ي تأکیـد استعاره مفهومی مکتب راهنمـا اسـت    )مکتب» جهت دهی«کارکرد (پ.تبیین

کنـد کـه تمـام شـئون      است بر اینکه مکتب، ساختار دانشی براي انسان مکتبی فراهم می

، 1361 ،یرفسـنجان هاشمی (دهد  فردي و اجتماعی وي را به سمت مبدأ عالم جهت می

نظم اجتماعی و سیاسی بـر آن اسـتوار   ). این دانش نوعی نظام ارزشی است که 89ص. 

-19 ، صـص. 1388کنـد (بهشـتی،    را مشخص می» ها و معیارها ها، ارزش هدف«شده و 

ترین انحـراف و لغـزش از مسـیر آن     ). پیروي از این راهنما ضروري است و کوچک18

  ). 1، ص. ب.1360شود (روزنامه جمهوري اسلامی، » فاجعه«ساز  تواند زمینه می

  »گاه تکیه«ب به مثابه . مکت4-2-2

این استعاره بیشتر از منظر فلسفی مدنظر بوده و هدف از آن تقویت گفتمان انقلابی ارایه 

  باشد. می شده از سوي حزب

اي، پشتی و  در معناي پایه» گاه تکیه«) نظر و عمل» پشت و پناه«مکتب،(الف. تشخیص

اي، به معناي مکتب است. این تفسـیر از مکتـب داراي بـار     وپناه و در معناي زمینه پشت

فلسفی بوده و حکایت از آن دارد که مکتب پشتوانه فلسفی لازم براي مواضع حـزب را  

  کند. می را تضمینآنها  کند و از این طریق اعتبار می تأمین

منظـر عملیـاتی هـر حـزب و     از  )»تعیـین بایـدها و نبایـدها   « مکتب و رسالت(تفسیر ب.

 .ثانیـاً و  وظـایف خـود را شـناخته    .یداتی دارد که بتواند بواسطه آنهـا، اولاً ؤگروهی نیاز به م

را وضـع کنـد. مکتـب از ایـن منظـر، رسـالت و       آنهـا   لازم براي اجراي نمودنهاي  سیاست

جمهـوري در  که حزب  نظر و عمل است. چناندر این بایدها و نبایدها  تأمینکارکرد مهمش 

گـاهی داریـم تـا بایـدها و      در صحنه سیاست نیـاز بـه تکیـه   «این خصوص تصریح دارد که: 

  ).  1، ص. 1358(روزنامه جمهوري اسلامی، » ها و بدها را معین کند نبایدها، خوب

تـوان بـه    نمـی اصـولاً  در نگاه حزب بدون مکتب  )مکتب» ارزیابی«کارکرد (پ. تبیین
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مختلف پرداخت. دلیـل ایـن امـر نیـز آن اسـت کـه مکتـب        هاي  قضاوت امور و پدیده

متضمن یک نظام ارزشی است. این نظام ارزشی، خط خود را نسـبت بـه سـه موضـوع     

) و نسـبت بـه امـوري ماننـد     4، ص. 1361خدا، جهان و انسان مشخص کرده (بـاهنر،  

اتی، گیـري طبق ـ  رابطه انسان و جهان، فرد و اجتماع، نظام اداري، نظام اقتصـادي، جهـت  

  ).  18-19 ، صص.1388سیاست خارجی و غیره نیز مواضع مشخصی دارد (بهشتی، 

  »معیار«. مکتب به مثابه 4-2-3

این استعاره در ارتباط با استعاره پیشین بوده، با این تفاوت که بیشتر نـاظر بـر سیاسـت    

   عملی بوده و در بحث از شناسایی منافع کاربرد دارد.

دانش حاصل از مکتب، معیار سنجش و الگـوي  ) دانشمکتب و تولید (الف. تشخیص

توان وارد عرصه عمـل شـد و علیـه امـوري      تفکر و عمل است. بدون داشتن معیار، نمی

). به همـین دلیـل، هـر    1، ص. 1358مانند ظلم مبارزه کرد (روزنامه جمهوري اسلامی، 

ورت گیـرد.  اساس معیار ارزشی حاکم بـر آن ص ـ  نوع داوري درباره عمل انسان باید بر

اگر عمل فرد در نظام ارزشی طاغوتی قابل توجیـه باشـد آن عمـل بـد و اگـر در نظـام       

  ).  48-49 ب، صص..1361ارزشی الهی قابل توجیه باشد خوب است (بهشتی، 

وسـیله سـنجش ارزش   «اي معیار  معناي پایه )مکتب، سنجش و الگوپردازي(ب. تفسیر

» سرمشق و الگـو «و معناي مجازي آن » کمی یا کیفی یک چیز با مقایسه آن با چیز دیگر

ــوري و   ــت (ان ــراناس ــتعاره  7186، ص. 7، ج1382، دیگ ــب در اس ــن مکت ــر ای اي  ). ب

اي ساختاري به معنـاي سرمشـق و    شناختی، به معناي وسیله سنجش و در استعاره هستی

  لگو فهمیده شود. ا

معیار شناخت خوبی یا بدي و زشتی یا زیبائی،  )مکتب و تعیین آینده انقلاب(پ.تبیین

 يجمهـور  معیارهاي مکتبی است که باید در طرز عمـل کنشـگران، آن را دیـد (حـزب    

). مکتب به مثابه معیار در فهم انقلاب اسـلامی نیـز جایگـاه    3، ص. الف.1359، یاسلام

مـا  «گویـد   نژاد در بحثی پیرامون دلایل وقـوع انقـلاب اسـلامی مـی     هاشمیمهمی دارد. 

خواستیم با معیارهاي مکتبی حرکت کنیم و براي یک خط مکتبـی انقـلاب کـردیم و     می

). در واقع، آنچه 6-7. ص، صتا نژاد، بی (هاشمی» انقلابمان هم یک انقلاب اسلامی است

شـده مکتـب اسـلام و معیارهـاي آن اسـت       براي آن مبارزه و انقلاب شده و هزینه داده
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اش باید تحت لواي اسلام و  ). به همین دلیل ادامه مبارزه و نتیجه26، ص. 1358(مفتح، 

  ).32، ص. 1358قوانین اسلامی باشد (مفتح، 

  »ساختمان«. مکتب به مثابه 4-2-4

باشد کـه   می استعاره زیربنا داین استعاره با رویکردي ساختاري مطرح شده و مبناي تولی

   ان حزب جمهوري آن را بازتولید نمودند.مؤسسدر گفتمان چپ رواج داشت. اما 

اي مشخصـی دارد   واژه ساختمان معناي پایـه ) اهمیت ساختاري مکتب(الف. تشخیص

کار رفته است. بر  که براي فهم حوزه مقصد و تشریح جایگاه مکتب در گفتمان حزب به

  شود. می و پی اندیشه و عمل سیاسی شناسانده این اساس مکتب به عنوان شالوده

 تأکیدین موضوع در کاربرد این استعاره، تر مهم) انسجام و یکپارچگی مکتب(ب.تفسیر

یـد در  آ مـی  ن است. به همین خاطر مکتب لازمآبخشی  بر انسجام مکتب و توان انسجام

تمام زوایا و ابعاد عمل و نظر سیاسی حضور داشته باشد. از این منظر باهنر بـراي فهـم   

اسـتفاده کـرده اسـت. سـاختمانی کـه پایـه و        به مثابه ساختمانمکتب مکتب از استعاره 

مند از عناصر فکري و عقیدتی است که به خوبی منسـجم و   اي نظام زیربناي آن مجموعه

  ).1، ص. 1361نر، اند (باه  هماهنگ شده

ثیر طرح و بسط این تلقـی از  أین تتر مهم )مکتب و نقد رویکرد مارکسیستی(پ. تبیین

باشـد کـه در آن زمـان از شـیوع بـالایی       مـی  مکتب، نقد رویکرد و تفسیر مارکسیسـتی 

کند تـا از آن بـراي نقـد     برخوردار بود. بهشتی وجه رتوریک این استعاره را برجسته می

مارکسیستی استفاده کنـد. وي همـواره در برابـر نیروهـاي مارکسیسـتی کـه       هاي  اندیشه

دانستند، معتقد بود که اقتصاد روبنا است و زیربنا مجموعـه عقایـد و    اقتصاد را زیربنا می

  ).67، ص. ب.تا هاي اسلامی است (بهشتی، بی اندیشه

  »زیربنا«. مکتب به مثابه 4-2-5

دهـد کـه از ابعـاد     می شکل» زیربنا«مکتب را استعاره ترین استعاره در موضوع  راهبردي

  مختلفی مورد بحث قرارگرفته است.

تلقی رایـج از زیربنـا نـاظر بـر      )مکتب و اصول مبنایی اندیشه و عمل(الف. تشخیص

اسـت؛ کـه مکتـب    آنهـا   رسازي اندیشه و عمل بر پایـه ااصول اولیه و مبنایی براي استو
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  شود. می ارزیابیه این اصول مهم ئبواسطه ارا

هـایی   هـاي حـزب بـه گـزاره     در مـتن ) دوگانـه از زیربنـا  اي  مکتب و تلقی(ب.تفسیر

اي بـراي اشـاره بـه     در معنایی تفاوت از معناي پایه» زیربنا«خوریم که در آنها واژه  برمی

رفته است. در واقـع،  کار  به بنا شوندآنها  اصول بنیادي که جامعه و سیاست باید بر روي

مکتـب بـه مثابـه زیربنـاي      رفتـه و کار  به اي زیربنا براي اشاره به مکتب ایی زمینهدر معن

  است.   فهمیده شده جامعه و سیاست

مکتـب زیربنـا و بسـتري اسـت کـه       )نقش مکتب در بناي جامعه و سیاست(پ.تبیین

گیـري صـحیحی داشـته باشـند. ایـن       جامعه و سیاست باید روي آن بنا شوند تا جهـت 

تواند هوادارن حـزب را بـراي    کند و می را متوجه جایگاه خطیر مکتب می استعاره اذهان

تلاش جهت اجرایی کردن نظرات مکتب در جامعه ترغیب و بسـیج کنـد. در ادامـه دو    

    شود. می تبیین اند، استعاره اصلی که در این رویکرد طرح و توسعه یافته

شـهید بهشـتی معرفـی شـده     این استعاره به بهترین وجهی توسـط   اول. جامعه مکتبی:

  ):  5-9. ، صص1359(بهشتی،  کند است. ایشان جوامع را به دو نوع تقسیم می

اي که در آن هدف اصلی پیشرفت علم، صـنعت و اقتصـاد اسـت و همـه      جامعه یک.

شـوند. در چنـین    گذرانی متمرکز مـی  رفاه و وسایل آسایش و خوش تأمیننیروها بر 

هاي کلیدي بـیش   مهارت و تخصص است و براي پستترین امور  اي باارزش جامعه

اي پیش از انقلاب وجود داشت و  از هر چیز مهارت افراد اهمیت دارد. چنین جامعه

  داند. بهشتی زندگی در آن را براي او و همفکرانش نوعی عذاب می

که در آن لوازم رفاه و آسایش وجود دارند امـا هـدف نیسـتند و صـرفاً     اي  . جامعهدو

هاي الهی حرکـت   روند براي اینکه انسان در راه خدا و ارزش شمار می هایی به وسیله

کنند اما این رشـد   اي مکتبی است که در آن همه امور دنیوي رشد می کند این جامعه

  .در خدمت مکتب است

اي است که مکتب زیربناي آن است. بـه   معه مطلوب جامعهاز دیگاه شهید بهشتی جا

، یاسـلام  يجمهـور  هاي مکتبی بر همه روابط حـاکم اسـت (حـزب    شاین معنا که ارز

توان زیربنـاي یـک جامعـه     نمی«). با استفاده از نظام ارزشی غیرمکتبی 23، ص. ب.تا بی

(روزنامـه جمهـوري   » اسلامی را ایجاد کرد و دردهـاي ملـت مسـلمان را درمـان نمـود     



 1401 پاییز و زمستان)، 36(پیاپی  دوم، شماره هجدهمسال   416

جامعه انقلابـی بـر محـوري    ) و تنها با حاکمیت مکتب محور 8، ص. ب.1360اسلامی، 

هدف اصـلی در جامعـه مکتبـی برپـا      ).35، ص. ب.تا گیرد (بهشتی، بی اسلامی قرار می

کردن قسط و عدل است. قسـط و عـدل صـرفاً اقتصـادي و اجتمـاعی نیسـت و عـدل        

اي اجراي قوانین اسلامی است  گیرد. لازمه رسیدن به چنین جامعه اخلاقی را نیز دربرمی

اي استثمار، اسـتعمار و اسـتبداد در    ). در چنین جامعه23-24. ص، صپ.1361(بهشتی، 

گردد و اسم خدا بـر همـه چیـز     طول تاریخ با پیروي خلق از صالحین و متقین محو می

). معیار پیوند اعضاي جامعـه  30، ص. پ.تا ، بییاسلام يجمهور شود (حزب جاري می

» اسـاس مکتـب اسـت    حـدت بـر  و«مکتبی، معیار مکتبی ایمان و عقیده است. در واقـع  

ها براي باهم بـودن   ). به همین دلیل او همواره انواع دیگر تبیین66، ص. 1390(بهشتی، 

، ص. ب.تـا  کنـد (بهشـتی، بـی    ی را نفی مییگرا ی و قومیگرا و پیوند اجتماعی، مانند ملی

کند  براي نامیدن جامعه مکتبی مطلوب خود استفاده می» امت واحده«یا » امت«) و از 32

). امت به معناي مجموعه افرادي اسـت کـه   24، ص. ب.تا ، بییاسلام يجمهور (حزب

). امـت واحـده اصـطلاحی    20، ص. 1377اند (بهشتی،  با محوریت مکتب پیوند خورده

ها گروه  قرآنی است و اشاره به اجتماع بشري در آغاز پیدایش دارد. در این جامعه انسان

آنهـا   و آداب و سنن مشترك بودند اما بتدریج میان و جمعیتی واحد با رهبري، حکومت

جـوئی برخـی، زنـدگی سـاده و یکنواخـت و عادلانـه        اختلاف پیش آمد و حس برتري

-11 ، صـص. 1358اي با طبقات حاکم و محکوم تبدیل کرد (مفتح،  ابتدائی را به جامعه

بخشـی   جـات اي درگیر استثمار و ظلم، پیـامبران و مصـلحان ن   گیري جامعه ). با شکل10

اي بـدون اسـتثمار و    اي هشـدار و جامعـه   ظهور کردند که در مورد عواقب چنین جامعه

شود، به  دادند. این فعالیت پیامبران که انذار و تبشیر نامیده می ظلم و طبقه را بشارت می

). حـزب در برنامـه   12-13 ، صص.1358گرفت (مفتح،  پشتوانه مکتبی الهی صورت می

اي با ویژگی وحدت کامـل بـه مرکزیـت مکتـب را      به امت واحده سیاسی خود دستیابی

بینی مکتبـی کـه از منظـر     اي با رهبري، حکومت، ایدئولوژي و جهان داد. جامعه نوید می

هـاي   هـا و ایـده   سیاسی، فکري و اجتماعی همگون است و هدف نهایی آن تحقق آرمان

  مکتب است.  

االله  هاي آن را تحلیل کـرد. آیـت   استعارهتوان  براي فهم بهتر ساختار جامعه مکتبی می

کند  داند که در رأس آن خدا حکومت می اي جامعه مکتبی را به مثابه مخروطی می خامنه
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). ایـن نقـش   10-11 ب، صـص. .1360اي،  و قوانین و مناسبات آن خدایی است (خامنه

خـود   گیرد که حزب، خـدا را پایـه ایـدئولوژي    ت میئخدا در جامعه مکتبی از آنجا نش

دانـد   اي می ). بهشتی نیز جامعه مکتبی را مخروط و یا قلّه15، ص. 1361داند (باهنر،  می

همـه  «که در رأس آن نظام عقیدتی و عملی اسلام مبتنی بر کتاب و سـنت قـرار دارد و   

االله  ). در جـایی دیگـر، آیـت   15، ص. 1377(بهشـتی،  » شـود  چیز از این قلّه سرازیر می

کنـد. جامعـه و نظـام     براي جامعه و نظام مکتبی استفاده می کارخانهه اي از استعار خامنه

شـرط انسـان شـدن     اسلامی کارخانه ساخت انسان است و ورود به ایـن جامعـه، پـیش   

). بدیهی است که در اینجا انسـان  11-12ص. ص، ب.1360اي،  شود (خامنه محسوب می

این اسـتعاره   ).31، ص. الف.1361(بهشتی، تراز مکتب شدن است  شدن به معناي انسان

» سـاز  انسـان « ت گرفته از دیـدگاهی اسـت کـه حـزب دربـاره مکتـب دارد و آن را      ئنش

). از سـوي دیگـر، ایـن    81، ص. ب.تـا  ، بـی یاسـلام  يجمهور کند (حزب توصیف می

دهنـده جامعـه    بر فرد به عنوان عنصر شکل تأکیدگیري حزب در  استعاره نشان از جهت

شود. به همین دلیل قدم اول در تأسیس چنین  دارد. جامعه مکتبی در افراد بنیاد نهاده می

آنهـا مکتـب حـاکم باشـد       هاي زنـدگی  اي تربیت افرادي است که در تمام عرصه جامعه

  ). 5، ص. ب.1361(بهشتی، 

). 67، ص. ب.تـا  (بهشـتی، بـی  » سـت مکتب زیربنـاي سیاسـت ا  «دوم. سیاست مکتبی: 

زیربنایی شـامل دانـش فکـري و عقیـدتی کـه زنـدگی سیاسـی بایـد بـا ارجـاع بـه آن            

جامعـه را بـه سـوي توحیـد و     «شود. سیاست مکتبی، سیاسـتی اسـت کـه     دهی سازمان

). این حرکت به 27، ص. ب.تا ، بییاسلام يجمهور (حزب» دهد حاکمیت االله سوق می

دسـت   شود، در سایه حکومت اسـلام بـه   سعادت جامعه اسلامی میسوي خدا که سبب 

). در سیاست و حکومت همه چیـز مشـروط بـه رعایـت     30، ص. 1358آید (مفتح،  می

» جمهوري مشروطه«اصول مکتبی است. فارسی به همین دلیل جمهوري اسلامی را یک 

ر اعـم از  ). بـه ایـن معنـا کـه همـه شـئون اداره کشـو       7، ص. 1358خواند (فارسی،  می

ي، قضا و حکمرانی مشروط بـه انطبـاق بـا مـوازین مکتبـی اسـت (فارسـی،        گذار قانون

در حکومت اسلامی اداره امور و حکمرانی براساس اصول و قـوانین از   ).9، ص. 1358

ها متداول است وجـود   که در دیگر حکومت یصورت بهي گذار قانونپیش موجود است و 
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وضـع مقـررات خواهـد     به صورتهاي فرعی، آن هم  نخواهد داشت و صرفاً در حوزه

). منبع قانون، دانـش از پـیش موجـود مکتـب اسـت و      5-6. ص، ص1358بود (فارسی، 

پـردازان حـزب    شود. البتـه نظریـه   خواست مردم براساس این ملاك همواره مشروط می

هاي  دانند، اما باید توجه کرد راه نده میکن نقش مردم را در اداره امور جامعه مکتبی تعیین

 گیـرد (حـزب   اساس مجاري پذیرفتـه شـده در مکتـب صـورت مـی      ایفاي این نقش بر

زمینه، نکتـه مهمـی کـه در مواضـع مـا      ). در همین 28، ص. ب.تا ، بییاسلام يجمهور

هـاي اسـلام    مـردم بـرخلاف ارزش  در مواردي که تمنیات «تذکر داده شده این است که 

، یاسـلام  يجمهـور  (حـزب » توانند به این تمنیات گردن نهند ، مسئولان هرگز نمیباشد

هـاي مکتبـی    هـاي مـردم خـلاف ارزش    ). حتی در مواردي که خواسته30، ص. ب.تا بی

شـوند، بلکـه حـاکم بایـد براسـاس       ها بلاواسطه اجرایـی نمـی   نیست بازهم این خواسته

). 30، ص. ب.تـا  ، بـی یاسلام يجمهور گیري کند (حزب تصمیمآنها  درباره» مصلحت«

  بدیهی است مفهوم مصلحت در اینجا باید در ارجاع به مکتب فهمیده شود.

اساس معیارهاي مکتبی ما را به نظـم مطلـوب    جامعه و سیاست بر دهی سازمانلزوم 

رساند که در آن مکتب در همه شئون حاکمیت دارد. در تحقق این امر فقیهـان   حزب می

و عالمان دینی نقشی محوري دارند. ایـن نقـش شـامل شـناختن، شناسـاندن و اجـراي       

وانه هاي مکتبی در جامعه است. به همین دلیل حزب بر رهبري فقیه به عنوان پشت ارزش

، یاسـلام  يجمهـور  دارد (حـزب  تأکیـد هـاي اجتمـاعی    حاکمیت مکتب بر همه عرصه

ت ئهاي رهبران حزب، ضرورت حاکمیت ولی فقیـه نش ـ  ). در استدلال23، ص. ب.تا بی

، یاسـلام  يجمهـور  (حزب گرفته از ضرورت حاکمیت مکتب در جامعه اسلامی است

  گوید: ه میاي در این زمین االله خامنه ). آیت27، ص. ب.تا بی

تواند استقرار یابد  حکومت مکتبی حکومتی الهی است که تنها توسط کسانی می«

اي،  (خامنــه» کــه مــؤمن بــه اســلام و نظــام ارزشــی برخاســته از مکتــب باشــند

  ).19، ص. الف.1360

  گوید:  نژاد نیز می هاشمی

پایـه مکتـب اسـت، در     پایه مکتب، انقلابمان بـر  حکومت ما حکومتی است بر«

» رأس این حکومت مکتبی چه کسی باید قرار بگیرد؟ قهراً یک متخصص مکتب

  ).  28، ص. 1360 ،نژاد (هاشمی
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تـرین سـطوح اداري و سیاسـی     این اصل مکتبی بودن کارگزاران از بالاترین تا پایین

). 8-9ص. ص ـ، 1359برقرار است و مکتبی بودن بـر تخصـص اولویـت دارد (بهشـتی،     

) و ایمـان و پایبنـدي   50، ص. الـف .1360اي،  سـلامی (خامنـه  حفظ معیارها و ضوابط ا

، ب.1361هـا اسـت (بهشـتی،     عهـده گـرفتن مسـئولیت    عملی به مکتب، شرط اصلی بر

). البته حـزب در شـرایط خـاص کـه نیـازي      64، ص. ب.تا بهشتی، بی و 18-19ص. ص

نیروهـاي  گیري کـار  بـه رود  فوري وجود دارد و احتمال خیانت و تبلیغ ضـدمکتب نمـی  

). عـلاوه بـر ایـن    49، ص. ب.تا ، بییاسلام يجمهور داند (حزب غیرمکتبی را جایز می

هـا اسـت و نـه وابسـتگی      بـر ارزش  تأکیـد گیري افراد کار بهگفت در  بهشتی همواره می

حزبی و تشکیلاتی. در واقع معیار انتخاب کارگزاران، مکتب است، خـواه عضـو حـزب    

نکته پایانی اینکـه بهشـتی در سـخنرانی در    ). 66، ص. ب.تا باشند یا نباشند (بهشتی، بی

کند کـه براسـاس ولایـت فقیـه بـا       اي توصیف می ، جامعه مکتبی را جامعه1359خرداد 

شرایطی که در قانون اساسی جمهـوري اسـلامی آمـده اداره شـود. در واقـع، مانیفسـت       

اسـت کـه در قـانون    ل حزب، همان اصولی ئااید به عنوانجامعه و نظام سیاسی مکتبی، 

اساسی جمهوري اسلامی آمده و بهشتی موضع حزب در مسائل اداري و اجرایی کشـور  

). بـه همـین دلیـل بخـش     58-59 ، صص.1390داند (بهشتی،  را منطبق با این قانون می

، چیـزي جـز شـرحی بـر     مواضع مـا ین متن ایدئولوژیک حزب، یعنی تر مهماي از  عمده

  ب). .تا ، بییاسلام يجمهور سلامی نیست (ر.ك: حزباصول قانون اساسی جمهوري ا

  »جنگ«به مثابه  . مکتب4-2-6

بـا شـرایط جامعـه در دوره انقـلاب      دهی آن توان در ربط می ترین تلقی از مکتب را عملیاتی

  سیاسی و اجتماعی دارد.هاي  که ریشه در تعریف و مدیریت تعارضاي  مشاهده نمود، تلقی

در دیدگاه حزب، مکتب اسلام، مکتب مبـارزه  ) بخشی مکتب و هویت(الف. تشخیص

هاي دیگر است. در بیانیه  است و این تلقی یکی از وجوه تمایز اسلام مکتبی از برداشت

ــروردین  27 ــلام را    1358ف ــی، اس ــام خمین ــل از ام ــه نق ــزب ب ــارزان و  «، ح ــن مب دی

» واجـب «ر مسلمانی کند. در این بیانیه مبارزه علیه ظلم، بر ه توصیف می» طلبان استقلال

). همه مسـلمانان بایـد در   194، ص. 1389، یاسلام يجمهور دانسته شده است (حزب

حضـور فعـال   » اجتماعی، تبلیغ ایدئولوژیک و کـار تولیـدي   ـ سه شاخه مبارزه سیاسی«
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). هدف این مبارزه فـلاح  3-4ص. ص، پ.1359، یاسلام يجمهور داشته باشند (حزب

همـه  ). در واقع، 2، ص. 1358است (رهجو، » قات با خداملا«و رستگاري و رسیدن به 

مشی مبارزه با ارجاع  و ابزار و خط میدان مبارزه در راه مکتب است شئون زندگی انسان

شود و در عین حـال، ایـن مبـارزه وجـه ممیـز مسـلمان مکتبـی و         به مکتب فهمیده می

  غیرمکتبی است.

هایی از حوزه مفهومی جنـگ بـراي    خطیبان حزب از استعاره )مکتب و جهاد(ب.تفسیر

هـا در   کردند. با شروع جنگ تحمیلی ایـن اسـتعاره   تذکر دادن جایگاه مکتب استفاده می

ها براي شرکت فعالانه در  گفتار رهبران حزب پرتکرارتر شد و نقشی مهم در بسیج توده

رزمنـده بـودن ارتبـاط     جنگ داشت. هاشمی رفسنجانی میان مکتبی بـودن و مجاهـد و  

شـود بلکـه    طبیعـی یـا تصـادفی مبـارز نمـی      به طورکند و معتقد است انسان  برقرار می

کننـد. وي معتقـد اسـت     انسان مجاهد تربیت مـی » هاي مجاهدپرور و شهیدپرور مکتب«

روح جهـاد و پـروزا   «توانند  گیرد می هاي فکري و تربیتی که انسان از محیط می دریافت

بـا   هـا صـحیح و منطبـق    را در او ایجاد کنند و در صورتی که ایـن دریافـت  » به ملکوت

این چسبیدن به زمین کـه  ». چسبانند پایین کشیده و به زمین می«مکتب نباشند، انسان را 

کند استعاره از پایین آمـدن   یاد می» اخلاد إلی الارض«هاشمی رفسنجانی از آن با عنوان 

  ).63، ص. 1361رفسنجانی، هاشمی و سقوط کردن فرد غیرمجاهد و غیرمکتبی است (

ارایـه شـده از   هاي  مل در تحلیلأبا ت )»ابزاري«و » عاملی«قام کتب در دو م(مپ.تبیین

توان دو روایت متفـاوت امـا    می ؛ددر ردیف مفهوم جنگ و جهااي  مکتب به مثابه مقوله

  مکمل هم را شناسایی نمود: 

هاشـمی رفسـنجانی بـراي نشـان دادن اولویـت      مکتب به عنوان رزمنـده:   ).1روایت (

شناختی مکتب به مثابه رزمنده استفاده کرده که عامل حفاظت  مکتب، از استعاره هستی

از کشور است. با توجه به درگیري کشور در جنگ تحمیلی، ایـن اسـتعاره بـه خـوبی     

کند  یم تأکیدتواند جایگاه مکتب در دفاع از کشور را براي مخاطب روشن کند. وي  می

  ). 57، ص. 1362رفسنجانی، هاشمی » (جنگد نه تخصص در جبهه مکتب می«که 

حـزب،  شناختی  هستیهاي  در برخی از استعاره). مکتب به عنوان ابزار مبارزه: 2روایت (

حـزب در   مکتب به مثابه سلاح و ابزاري مهم براي مقابله با دشمنان مدنظر بـوده اسـت.  
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کنـد تـا هنگـامی کـه خلـق مـا بـه         مـی  تأکید 1358شهریور  30پیامی به دانشجویان در 

توانند آسیبی به انقـلاب   مجهز است، دشمنان خارجی نمی» هاي وحدت و مکتب سلاح«

تـوان بـا دشـمنان     برسانند. مکتب سلاحی قدرتمند است که بدون مجهز بودن به آن نمی

). نکته مهم بیانیه ایـن اسـت کـه    171، ص. 1389، یاسلام يجمهور رو شد (حزب روبه

دهنده باسابقه بودن اسـتفاده از   یک سال پیش از شروع جنگ تحمیلی صادر شده و نشان

  عناصر حوزه مبدأ جنگ براي فهم مکتب در گفتمان حزب است.  

  گیري  نتیجه

روز بودن، انقلابـی بـودن، توجـه بـه مسـائل       مکتب به عنوان برداشتی از اسلام که بر به

دارد،  تأکیـد اجتماعی و سیاسی، لزوم اجراي احکام فقهی در جامعـه و حاکمیـت فقیـه    

توان نـوعی   برنامه حزب جمهوري اسلامی براي اداره جامعه است. این منبع دانش را می

دهد و اغلب مفاهیم و  استعاره بنیادي دانست که منطق زیرین گفتمان حزب را شکل می

مکتـب در عرصـه   هاي موجود در این گفتمان باید با ارجاع به آن فهمیده شوند.  استعاره

ن نمودن مواضع نظـري حـزب، مواضـع آن در عمـل و در برابـر      سیاسی علاوه بر روش

گــذاري بــا  کنــد و معیـاري بــراي تمـایز   نیروهـاي سیاســی دیگـر را نیــز مشـخص مــی   

هاي دیگر اسلام است که حزب آنها را سنتی، غیرانقلابی، التقـاطی و در نتیجـه     برداشت

نبعـی مهـم بـراي    دانست. در گفتار رهبران حزب، مکتب در عین حال کـه م  انحرافی می

شد تـا   هاي مبدأ دیگري فهمیده می هاي مفهومی دیگر است، خود نیز با حوزه فهم حوزه

ها، مکتب راهنمـاي   تر شود. در این استعاره تر و ملموس جایگاه آن براي مخاطبان روشن

گاهی است که انسـان   انسان براي حرکت در مسیر صحیح به سوي مبدأ عالم است. تکیه

شناسد و در عرصـه عمـل و نظـر     ها و بدها را می آن بایدها و نبایدها، خوببا اتکاي به 

تواند قضاوت کند. از سوي دیگر، مکتب معیار سنجش اعمال و الگویی بـراي عمـل    می

درست و صحیح است و بدون آن انسان سرمشقی صحیح براي پیروي نـدارد. اوج ایـن   

هـایی دانسـت کـه از     ن در اسـتعاره توا رویکرد اقناعی حزب درباره جایگاه مکتب را می

ها، مکتب در عین حال که عامـل   اند. در این استعاره حوزه مفهومی جنگ استخراج شده

هـاي جنـگ در میـدان مبـارزه      هاي مجاهد و مبارز است، خود نیز در جبهه تربیت انسان

آیـد. مکتـب ابـزار و سـلاحی بـراي       شمار می حضور دارد و عامل حفاظت از جامعه به
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توانـد در برابـر دشـمن     رزه با دشمنان است و انسان مکتبی با تجهیز شدن به آن مـی مبا

مقاومت کند. این وجه مبارزاتی و انقلابی مکتب، در نگاه رهبران حـزب بسـیار مهـم و    

هایی که چنـین برداشـت انقلابـی از اسـلام ندارنـد       ویژگی اساسی اسلام است و جریان

  در جدول زیر آمده است:ها  یدگاهشوند. خلاصه این د منحرف محسوب می

  هاي حوزه مکتب در گفتمان حزب جمهوري اسلامی ): استعاره1جدول شماره (

حوزه 

  مقصد

  حوزه 

  مبدأ
  نتایج نظري استعاره  استعاره مفهومی

  مکتب

  مکتب راهنما است.  راهنما

مکتب راهنماي انسان براي حرکت در مسیر صحیح به 

گیـري انسـان در همـه     سوي مبدأ عالم است و جهـت 

  کند.  شئون زندگی را تعیین می

  گاه تکیه
گاه  مکتب تکیه

  است.

ها و بـدها   گاهی است که بایدها و نبایدها، خوب مکتب تکیه

  کند. را مشخص و امکان قضاوت ارزشی را فراهم می

  مکتب معیار است.  معیار
مکتب وسیله سنجش و الگو و سرمشقی براي عمـل و  

  فکر است. 

  ساختمان
مکتب ساختمان 

  است.

اي  مکتب ساختمانی اسـت کـه زیربنـاي آن مجموعـه    

منــد از عناصــر فکــري و عقیــدتی اســت کــه در  نظــام

  هماهنگی کامل هستند.

  رزمنده
مکتب رزمنده 

  است.

حفاظت از کشـور و  جنگد و عامل  مکتب در جبهه می

  جامعه است.

  مکتب ابزاري براي مقابله و مبارزه با دشمنان است.  مکتب سلاح است.  سلاح

  قهر
مکتب آیین قهر 

  انقلابی است.

اسلام دین مبارزه علیه استبداد و ظلم است. عـدول از  

  وجه انقلابی اسلام، انحراف است.

  زیربنا
مکتب زیربناي 

  جامعه است.

هـاي   ساختارها و مناسبات در جامعـه بایـد براسـاس ارزش   

مکتبی تنظیم شوند و مکتب در همه شئون اجتماع حاکمیت 

  یابد. معیار باهم بودن اعضاي جامعه، عقیده و مکتب است. 

  زیربنا
مکتب زیربناي 

  سیاست است.

هاي مکتبی  سیاست و نظام سیاسی باید براساس ارزش

رار گرفتن متخصـص مکتـب   سازمان یابد و لازمه آن ق

  در رأس نظام سیاسی است.

  (یافته هاي تحقیق)
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